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دفتر‌های زمینه

2

ـــه« منتـــر  ـــدی اســـت کـــه در وب‌ســـایت »زمین ـــه مجموعـــه‌ی جدی دفترهـــای زمین
 می‌شـــود. ایـــن مجموعـــه شـــامل مطالـــی عمومـــی‌ دربـــاره‌ی هـــر معـــاصر اســـت 
و ارتباطـــی مســـتقیم‌ بـــا فضـــای هـــر ایـــران خواهـــد داشـــت و مخاطـــب آن عمـــوم 
ــات  ــرور اتفاقـ ــزارش و مـ ــه گـ ــای زمینـ ــتند. در دفترهـ ــر هسـ ــه هـ ــدان بـ علاقه‌منـ
ــایی  ــو و گاه پرونده‌هـ ــد و یادداشـــت و گفت‌وگـ ــگاه‌ها، نقـ ــر و نمایشـ ــای هـ دنیـ

که در اینستاگرام »زمینه« منتشر شده‌اند را می‌توانید بخوانید. 
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‎ در ســال ۱۹۷۱ لیندا ناکلین )۱۹۳۱-۲۰۱۷(، منتقد آمریکایی و مورخ هنر فمینیســت، 
 مقالــه‌ای بــا ایــن عنــوان نوشــت »چــرا هیــچ زن هنرمنــد بزرگــی نداشــته‌ایم؟«٭ 
در ایــن مقالــه او بــه دلایــل اقتصــادی و اجتماعــی‌ای پرداخــت کــه زنــان بــا اســتعداد 
را از جامــه‌ی عمــل پوشــاندن بــه پتانســیل خــود و رســیدن بــه جایگاهــی برابــر بــا 

همکاران مردشان باز می‌دارد.
 در دهــه‌ی هشــتاد گریزلــدا پــولاک و رزســیکا پارکر، مورخان هــر، فراتر از ناکلین 
تاریــخ هــر و اصطلاحــات جنســیت‌زده‌ی آن را بــررسی کردنــد؛  رفتنــد و زبــان 
اصطلاحــاتی ماننــد »اســتادکار«)Old Master( و »شــاهکار«)Masterpiece( کــه 
گــویی فقــط بــرای ســتایش مــردان ســاخته شــده‌اند. گریزلــدا پــولاک معتقــد بــود: 
»دریــغ کــردن بینــش و صــدا از زنــان آنــان را از قــدرت محــروم می‌کنــد. افســانه‌ی 
خلاقیــت آزاد و فــردی، افســانه‌ای جنســیت‌محور اســت: منحــراً مردانــه. ما هرگز 
از هنرمنــدان مــرد یــا هــرِ مردانــه ســخن نمی‌‌گوییــم ]امــا[ چنان‌چــه تمایــل داشــته 
باشــید مشــخص کنیــد کــه هنرمنــد مــورد نظــر یــک زن اســت، بایســی از صفــت 
زنانــه اســتفاده کنیــد. به‌رســمیت شــناختن ایــن مســئله در ابتــدای تاریــخ هــر 

فمینیستی اتفاق افتاد.« * *

زنان در حال خلق هنر؛ 
تاریخ، فردیت، زیبایی‌شناسی 

گردآوری و ترجمه: یاسمن نوذری

مارتا راسلر، »کاخ صدام«، 
چاپ کروموژنیک،

۶۱ × ۸ / ۵۰ سان‌تیمتر،
.۲۰۰۴
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 فعالیت‌هــای هــری زنــان را بایــد در بســر تاریــخ بــررسی کــرد. همــن نکتــه کــه 
زنــان هنرمنــد هم‌چنــان کم‌تــر از همــکاران مردشــان شــناخته می‌شــوند کافــى 
 ا‌ســت تــا ســؤال‌های زیــادی را دربــاره‌ی نقــش تاریخــی زنــان در خلــق فرهنــگ 
و ســاختن تاریــخ در ذهــن ایجــاد کنــد. در گذشــته‌ی نــه چنــدان دور فــرض بــر ایــن 
بــود کــه زنــان هنرمنــد بــه قــدر کافــى فعــال نیســتند یــا حــی در دنیــای هــر ناموفــق 
و ناکام‌انــد. بــا وجــود ایــن، پــس از ســه دهــه تحقیــق دربــاره‌ی ایــن مســئله، ایــن 

گمان به تمامی رد شده و می‌توان آن را بی‌اساس دانست.
ــد، آن هــم در  ــان در گذشــته در تمــام جنبه‌هــای تولیــدات فرهنگــی فعــال بودن زن
ــا آن  مقابــل مخالفت‌هــای شــخصی، اجتماعــی و حرفــه‌ای )اغلــب شــدیدی( کــه ب
رو‌بــه‌رو بودنــد. در پنــج قــرن گذشــته، در جهــان غــرب زنــان هنرمنــد بســیاری موفــق 
بوده‌انــد و توجــه و حمایــت بــه سزایی از هم‌عصران‌شــان دریافــت کرده‌انــد. بــا 
وجــود ایــن، مــراث تاریخــی آن‌هــا بــه هیچ‌وجــه بــا همــکاران مردشــان برابــری 
نمی‌کنــد و ایــن نکتــه احتیــاج بــه توضیــح دارد. آیــا ایــن زنــانِ موفــق آثــاری خلــق‌ 
کرده‌انــد کــه ارزش کم‌تــری از آثــار مــردان هــم دوره‌شــان داشــته؟ یــا زنــان از یــک 

میراث تاریخی حذف شده‌اند؟
 بــرای رســیدن بــه پاســخ ضروری اســت کــه مثبت‌نگــری تاریخــی و روایــت خطــی 
و دیــد ابژکتیــو آن را کنــار بگذاریــم تــا بــه حقیقــت برســیم. تــاش بــرای بــه چالــش 
کشــیدن مدل‌هــای یک‌پارچــه‌ی تاریــخ چــز تــازه‌ای نیســت. حــی می‌تــوان گفــت 
بســیار ســخت‌تر اســت که داســتان تاریخ را به عنوان منبعی با ثبات و تک‌ســویه 
ثبــت کرده‌انــد  تاریــخ را دیدگاه‌هــای مختلفــی   حفــظ کنیــم. مــا می‌دانیــم کــه 

و منفعت‌های شخصی نقش مهمی در نوشتن آن داشته است.
  تــاش بــرای نوشــن تاریخــی چنــد وجهــی و افــزودن ســوژه‌هایی بــه آن کــه 
از فضــای اصلــی هــر بــه حاشــیه رانــده شــده‌اند، بــه همــان مــزانی کــه امــری 
ــه هیچ‌وجــه  ــد و آثارشــان ب ــان هنرمن ــز هســت. زن ــاتی ا‌ســت، ســیاسی ن  تحقیق

امیلی مری آزبورن ، »بی‌نام و رفیق«، 
رنگ‌روغن روی بوم،
 ۸۲۵ × ۱۰۳۸ سان‌تیمتر،
 ۱۸۵۷، مجموعه‌ی گالری تیت.
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ــرد.  ــد ب  از منطــق حذف‌کننــده و انحصارطلــب ســنتِ تاریــخ هــر منفعــی نخواهن
بــا ایــن منطــق آن‌هــا همــواره در درجــه‌ی دوم، بــه حاشــیه رانــده شــده و بی‌ارزش 
فــرض می‌شــوند. چالــشِ تاریخ‌نــگار، نقــد کــردن آن الگوهــایی ا‌ســت کــه زنــان 
هنرمند و آثارشان را به حاشیه می‌راند و به صورت هم‌زمان یافتن ساختارهایی 
جایگزیــن تــا بتــوان تاریخــی جامــع ثبــت کــرد؛ ســاختارهایی کــه بــه جــای اصــول 
ــگاران، وضعیــت ســوژه‌ی  جهــانی تاریــخ و ارزش‌گــذاری گذشــته توســط تاریخ‌ن
تاریخــی، متریــال و روند‌هــا را نــز شــامل می‌شــود. کار کــردن بــا تاریخــی چنــد 
وجهــی، چنــد لایــه و گفتمــانیْ تــک قطــی بــودن و تمرکــز روی یــک ســوژه را از بــن 
می‌بــرد و الگــویی دیگــر می‌ســازد کــه بــه هــر زنــان اجــازه می‌دهــد همان‌طــور کــه 

باید و شاید دیده ‌شود، گاهی برای بار اول.
مفهــوم »نفَْــس« و توانــایی بیــان خــود در قالــب اول شــخص مفــرد، آن‌ هــم بــه 
عنــوان »مــن« صاحــب اختیــار و دارای هویــت، از مزایــای ســوژگیِ منســجم اســت. 
ایــن مزیــت در دنیــای غــرب غالبــاً بــا برتــری تاریخــی فردگــرایی همــراه بــوده اســت. 
امــا مرکزیــت و تقویــت ایــن »مــنِ« واحــد بــه قیمــت حــذف »دیگــری« بــوده اســت. 
ــا شــکل‌گیری  ــل توجهــی در رابطــه ب از لحــاظ فرهنگــی ایــن حــذف پیامدهــای قاب
مفهــوم مؤلــف و عاملیــت خــاق داشــته اســت. بــه بیــان ســاده‌تر، ایــن »مــن« 
مؤلــف کــه مــن می‌نوشــت، قــدرت تفکــر منطقــی داشــت و نابغــه‌‌ای بــود کــه هــر 
والا خلــق می‌کــرد ســوژه‌ای منفعــل نبــود؛ بلکــه ســوژه‌ای مذکــر، هتروسکشــوال 
)دگرجنســگرا(، ســفید، از قــوم اروپــا و از لحــاظ فیزیکــی توانــا بــود. از آن‌جــایی کــه 
»زن« بــا جایــگاه »زنانــه«‌ی خــود از لحــاظ ســاختاری ورای مرزهــای بیــان فردیــت 

ریچل وایترد، »یادبود«، 
رزین و گرانیت،

۵ / ۲× ۵ × ۵ متر،
۲۰۰۱، میدان ترافلگار لندن.
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تبدیــل بــه همــان نقطــه‌ی تمایــز می‌شــود؛ بــه جــای ســوژه »ابــژه« اســت و از آن 
رو خامــوش، غــر قابــل شناســایی و عرضــه اســت. بــا وجــود ایــن، زنــان هم صحبت 
ــن  ــه ای ــد. ســؤال کنایه‌آمــزی ک ــد، هــم می‌نویســند و هــم هــر می‌آفرینن می‌کنن
میــان مطــرح می‌شــود ایــن اســت کــه زنــان بــا مطــرح کــردن ایده‌های‌شــان در 

متن و تصویر چه نوع فردیتی را بیان می‌کنند.
مارشــا مســکیمون در کتــاب »زنــان در حــال خلــق هــر«*** می‌گویــد: »نظــر مــن 
ایــن اســت کــه آن‌هــا نــه جایــگاه ســوژ‌گی مردانــه را دارنــد و نــه نقــش منفعــل ابــژه 
را؛ فردیــت زنانــه تقابــل بــن ســوژه و ٱبــژه را در هــم می‌آمــزد. ]...[ ایــن نکتــه کــه 

ــه  ــور ب ــا را مجب ــرد، م ــا پارادایم‌هــای معمــول درک‌ ک ــوان ب ــه را نمی‌ت ــت زنان فردی
 انــکار کامــل فردیــت نمی‌کنــد یــا موظف‌مــان نمی‌کنــد دنبــال ســوژه‌ی پاره‌پــاره 
و تجزیــه شــده باشــیم. ســوژه‌ای کــه از هرگونــه عاملیــت، مســئولیت یــا پتانســیل 
ــانِ خــاق، هوشــمند و ماهــر از مــا می‌خواهــد  ســیاسی بــه دور اســت. حضــور زن
که پارامترهای ســوژه را به شــیوه‌ای تازه و راهگشــا بازتعریف کنیم. به شــیوه‌ای 
کــه تفــاوت و رونــد، مفاهیــم دقیــق و ظریف‌تــری را به ســوژه ببخشــد. فیلســوفان 
فمینیســت پیــروِ ایــن پــروژه بودنــد و آثارشــان تأثــر بــه‌سزایی بــر نظریه‌هــای 

آنجلیکا کافمن، »خودانگاره‌ی مردد میان هنر نقاشی و موسیقی«، 
رنگ روغن روی بوم، ۲۱۶ × ۱۴۷ سان‌تیمتر، ۱۷۹۱

The St Oswald Collection, Nostell Priory. (The National Trust)
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آکادمیک، زیبایی‌شناسی و اکتیویسم‌ سیاسی گذاشته است«.
امــروزه بــرای مــا بدیهــی اســت که از آن‌جا که خلق هنر در ذاتش با زیبایی‌شــناسی 
ــا زیبایی‌شــناسی سر  ــز ب ــد ن ــق می‌کنن ــر هــری خل ــه اث ــانی ک ــه، پــس زن  درآمیخت
و کار دارنــد. امــا پذیــرش ایــن اصــل در تاریــخ هــر بــه ایــن آســانی نبــوده. اســتفاده 
از اصطــاح زیبایی‌شــناسی بــه آن شــیوه‌ای کــه امــروز بــرای ‌مــا آشناســت بــه اواخر 
هــر  ارزیــابی  اســتاندارد‌های  هــر  فلســفه‌‌های  می‌گــردد.  بــاز  هجدهــم   قــرن 
و درک مــا از پایــه‌ی حــی دانــش تــا بــه امــروز جهت‌گیری‌هــای جنســیتی را در 
چارچوب تاریخی‌شــان همراه داشــته‌اند و این چارچوبِ زیبایی‌شــناسی به‌صورت 
مشــخصی هــر زنــان را تضعیــف کــرده اســت. آن هــم بــه ایــن دلیــل کــه منطــق 
درونی‌اش از مفاهیــم عــرفِ مــردِ صاحــب امتیــاز در زمینــه‌ی هــر، ارزش و دانــش 

پیروی می‌کند‌.
تنهــا در اوایــل دهــه‌ی هفتــاد میــادی بــود کــه هنرمنــدان فمینیســت پــروژه‌ی از آن 
خود‌ســازی شــکل‌هایی از هــر و صنعــت و تولیــد را فراگرفتنــد کــه بــه علــت 
آن‌هــا  آثــار  شــدند.  شــمرده  بی‌ارزش  داشــتند  زنانــه  عالــم  بــا  کــه  نســبتی 
دست‌ســاخته‌هایی تزئیــی از ســازندگانی ناشــناس و فعالیت‌هــایی جمعــی تلقــی 
تولیــد  از  صــورت  ایــن  نه‌تنهــا  فمینیســت  هنرمنــدان  بنابرایــن،   می‌شــد. 

آن همیلتون ، »سررشته«، رویداد نخ، چیدمان با پارچه، ۲۰۱۲، نیویورک.



لیندا ناکلین

و زیبایی‌شــناسی را گرامــی می‌داشــتند بلکــه ســعی داشــتند تــا خشم‌شــان را نــز 
ــرای ایــن  ــد کــه ب ــده گرفــن زحمــی نشــان دهن از دســت‌کم گرفتــه شــدن و نادی
کارهــای معمــولًا خانگــی کشــیده می‌شــد. آن‌هــا می‌خواســتند تــا توجه‌‌هــا را بــه 
انــکاری جلــب کننــد کــه متوجــه دنیــای زنان بود. اکنــون بازخواهی و گرامی داشــن 
ــه کــه فمینیســت‌ها  ــه ظاهــر زنان ــارتی دیگــر ســاختارزدایی ســنت‌های ب ــه عب ــا ب ی
توجــه زیــادی را بــه آن اختصــاص داده‌انــد مــورد بحــث اســت و در مرکــز ایــن بحــث 

خطر منحصرسازی وجود دارد.
امــروزه تصــور عرصــه‌ی هــر معــاصر بــدون حضــور چشــمگیر زنــان ناممکــن اســت. 
اکنــون امتیــاز مردانگــی بــرای هنرمنــدان معــاصر امــری منســوخ بــه شــمار می‌آیــد 
و این دســتاورد تا حد زیادی نتیجه‌ی مبارزه و فعالیت فمینیســت‌ها در دهه‌های 

گذشته است.

ــد زن بزرگــی نداشــته‌ایم؟«، ترجمــه‌ی افشــنگ  ــدا ناکلین،»چــرا هیــچ هنرمن * لین
مقصودی، حرفه هنرمند، شماره‌ی 10.

ــدا پولــوک، »کدبانوهــای کهــن، زن، هــر، ایدئولــوژی«،  **رزســیکا پارکــز و گریزل
ترجمه‌ی فائزه جعفریان، نشر شوند، 1398.

 *** Marsha Meskimmon, Women Making Art: History, Subjectivity,
Aesthetics, Routledge, 2003.
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دفترهای زمینه

صاحب امتیاز 

و مدیرمسئول

دبیرتحریریه

ترجمه و گردآوری

ویراستار

مدیرهنری

طراح گرافیک

مدیر اجرایی و مدیر پروژه

مدیر رسانه‌های اجتماعی

مدیر فناوری

مدیر فنی

سرپرست مارکتینگ

سرپرست روابط عمومی و 

مالتی‌مدیا

طراحی و تولید ویدئو

سرپرست پروژه‌های محتوایی

کارشناس شبکه‌های اجتماعی

کارشناس پروژه ژنوم

کارشناس داده

مدیر مالی

اسفند 1401

 محمد مهمانچی

سیاوش خائف

یاسمن نوذری

دلناز سالاربهزادی

پیمان پورحسین )استودیو کارگاه(

سپیده هنرمند )استودیو کارگاه(

فریده ابطحی

یاسمن نوذری

پرهام مرادی

اشکان قویدل )آرمان‌پردازان نوژن(

کیانا ابریشمی

هلیا رضائی

 

خاتون فاروقى

نگار کریمخانی

فاطمه حیدر حسینی

محسن توکلی

طرلان بی‌طرف

منصور دهقانی

●  تمام حقوق مادی و معنوی نشریه‌ی زمینه به پلتفرم زمینه 

تعلق دارد.

●  نقل و بازنشر مطالب زمینه با ذکر منبع آزاد است.

●  محتوای منتشر شده صرفاً نظر نویسندگان است و لزوماً 

منطبق با دیدگاه زمینه نیست. 
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